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 چكيده
اي ديگر    دانند، عده   كه برخي بازگشت مذهب را پديده بسيار مهم قرن حاضر مي            در حالي  

آورند و معتقدند كه روند سكيولاريسم در قرن بيست و يكم              شمار نمي   آن را چندان مهم به    
هاي   مانند گذشته ادامه خواهد يافت، مگر در شرايط استثنايي كه بار ديگر راه براي حركت                

دهنده اهميت    تواند نشان   ادامه بحث راجع به اهميت سياسي مذهب مي       .   مذهبي هموار شود  
هاي متقابل    ها و تاثيرپذيري    هاي مذهبي، تاثيرگذاري    ها و ارزش    مطالعه راجع به عقايد، نرم    

ترين   اصلي.  هدف ما در اين نوشتار مشاركت علمي در اينگونه مباحث است              .  آن باشد 
تواند محرك اصلي چرخش به سمت        هاي ما در اينجا اين است كه شرايط پسامدرن مي           ايده

اضافه بايد توجه داشت كه اگرچه حركت سكيولاريسم در اكثر كشورهاي               مذهب باشد؛ به  
در .  صنعتي غرب ادامه دارد، وضعيت در بسياري از كشورهاي جهان سوم اينگونه نيست               

. اي ندارند   جهان سوم مكاتبي مانند سوسياليسمِ و ليبرال دمكراسي لزوما طرفداران عمده            
عنوان   گرايي به   اين در حالي است كه در اين كشورها مذهب و احتمالا ناسيوناليسم و قوم               

 .گيرند هاي بسيج كننده مخالف، در عمل بيشتر مورد استفاده قرار مي ايدئولوژي
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 سياست و مذهب
مذهب يك سري از اشكال و اقدامات  نمادين است كه انسان را به              ”شود    در تعريف گفته مي    

شود، اولا منظور     در اينجا وقتي به مذهب اشاره مي        .  “كند  شرايط نهايي وجودش مربوط مي     
هاي اجتماعي    ها و حركت    ساختارهاي مذهبي مانند نهادها و اشخاص رسمي همچنين گروه           

كار آمريكا يا جبهه      هاي كاتوليكي محافظه    هاي مذهبي مانند سازمان     معطوف به مذهب و ارزش    
. هاي هندوي حزب جاناتا بهارتياي هندوستان است          رستگاري اسلامي الجزاير و يا شوونيست      

شود كه به مومنان       ثانيا از لحاظ معنوي، مذهب به الگوهاي اجتماعي و شخصي اطلاق مي               
در اينجا  .  (Hadden, 1987:587-611)كند كه زندگي روزمره خود را ساماندهي كنند             كمك مي 

اي مقدس و روحاني كه به        شود، پديده   ها با دنياي ماورالطبيعه تلّقي مي       مذهب پل ارتباطي انسان   
توان گفت كه به مذهب از دو         پس به طور خلاصه مي    .  بخشد  ها معنا مي    شخصيت و وجود انسان   

هاي رسمي، مانند كليساي روم يا به          اي از سازمان    اول به مثابه گونه   :  شود  زاويه نگريسته مي  
هاي مذهبي، دوم به مانند يك گروه از عقايد و                عنوان يك سازمان اجتماعي، مانند حركت       

 .(Shupe, 1990:17-26)سري از كدهاي اخلاقي  ها در ارتباط با خداشناسي و يا يك نگرش
اولا به وسيله   :  گذارند  توان گفت كه مذاهب به دو شكل بر محيط پيرامون خود تاثير مي               مي 

دهند؛ اولي يك دكترين يا نظريه فكري و          گويند و ثانيا به وسيله آنچه كه انجام مي          آنچه كه مي  
عنوان يك پديده اجتماعي نهادساز كه شامل احزاب سياسي            معارفي است و دومي به مذهب به       

به عبارت ديگر مذهب در شكل دوم در         .  شود، و به عنوان يك نماد هويتي اشاره دارد           هم مي 
كند، بلكه به عنوان عاملي جهت اتحاد يا همگرايي يا در مقابل                 سطح شخصي معنا پيدا نمي     

بنا بر اين مذهب به عنوان سمبل توافق يا نماد            .  گيرد  كشمكش و تنازع مورد استفاده قرار مي       
ها در نقاط مختلف دنيا به          البته بايد دقت داشت كه اين تاثيرگذاري        .  شود  تفرقه مطرح مي  

كه ارزيابي تاثير سياسي      مضافاً اين .  (Therborn,1994:103-110)كنند    هاي متفاوتي عمل مي     شكل
مذهب تا حد زيادي وابسته به اين است كه كدام وجه از مذهب در نظر است و كدام يك از                         

در مجموع با مطالعه مذهب در خلا، بدون در          .  اند  هاي مشخص سياسي مورد توجه بوده        حيطه
توان به تحليل مشخصي از تاثيرات آن دست يافت، چرا كه لازم                 نظرگرفتن ساير عوامل نمي   

 . (Moyser, 1991:1-27)است متغيرهاي متفاوتي را در اين راستا در نظر گرفت
اول نظام يكپارچه مذهبي    :  سه گونه ساختار ارتباطي براي مذهب و سياست قابل تصور است           

و سياسي مانند رژيم عربستان سعودي كه اگرچه مدعي برخورداري از نظام سياسي مدرن است،                
هاي   در مثال .  در واقع قدرت مذهبي و معنوي در اين رژيم كاملا با نظام سياسي درآميخته است               

اما بايد توجه   .  هاي قبل از جنگ دوم جهاني اشاره نمود         توان به كشور ژاپن در سال       تاريخي مي 
داشت كهامروزه، به موجب تاثير بسيار روشن و واضح مدرنيسم، يعني جداسازي مذهب از قدرت               
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هاي   بايد اضافه نمود كه با اضمحلال رژيم        .  ي بسيار نادري است      سكيولار، اين مدل نمونه    

 .باشد ماركسيستي در اروپاي شرقي سياست ضد مذهبي رنگ باخته است و ديگر متداول نمي
افتد كه نظام مذهبي سياسي سنتي به حركت            سياست اعتراف به مذهب زماني اتفاق مي         
كند   افتد و راه را براي موقعيت جديدي از تكثرگرايي ايدئولوژيك يا مذهبي هموار مي                      مي

(Medhurst, 1981: 115-134)  .آيد كه در آن مذهب و        عبارت ديگر در اينجا وضعيتي پيش مي        به
شوند، در عين حال بايد توجه داشت كه در            طور رسمي پذيرفته مي     حكومت هردو كم و بيش به     

مقام عمل ارتباط تنگاتنگي بين دو عرصه مذهب و سياست و حكومت وجود دارد، ايرلند و                      
 ..كلمبيا در اين دسته قابل ذكر هستند

طرفانه مذهبي، جايگاه رسمي مذهب و حكومت در قانون              از طرف ديگر در سياست بي        
هندوستان و  .  اساسي مشخص گرديده، و حاكميت سكيولار به صراحت پذيرفته شده است               

در چنين نظامي هيچگونه تفوق رسمي      .  ايالات متحده آمريكا و هلند داراي چنين قوانيني هستند        
 .مذهب در مقابل دولت وجود ندارد

بندي ديگر، برخي چهار      با توجه به سقوط بلوك كمونيستي در اروپاي شرقي، در يك تقسيم             
مدل اول كه هژمونيك نام دارد زماني قابل         .  نمايند  نوع از روابط مذهب و سياست را ارائه مي          

اين .  مشاهده است كه يك مذهب تسلط دارد اما ساير مذاهب نيز مورد تساهل و تحمل هستند                
گيرد، مانند    هاي تئوكراسي را دربرمي     گروه دوم مدل  .  باشد  گونه سياست اعترافي نيز معروف مي     

گروه سوم  .  اسرائيل كه در آن قدرت حكومت ارتباط تنگاتنگي با مذهب حاكم در آن كشور دارد               
هاي سياسي    تواند مشابه همان نظام     هاي سكيولار مانند فرانسه و آمريكا است كه مي          شامل نظام 

طرف است مانند     گروه چهارم گروه بي    .  طرفي مذهبي مورد اشاره داشته شوند         مبتني بر بي  
نگرد   هندوستان كه در آن حكومت به همه مذاهب از جمله مذهب حاكم به طور يكسان مي                   

(Mitra, 1991: 775-777). 
اي را    ها باشد و در عين حال ساختار نهادينه           تواند بنيان اخلاقي اقتدار حكومت       مذهب مي  

اما مذهب با تغيير در ساختارهاي قدرتي در عرصه          .  براي انتقال هنجارهاي مذهبي فراهم كند      
هاي اجتماعي، به ويژه سكيولاريزاسيون، به شدت مورد تاثير            سياست و همچنين تحول در نرم     

در اين روند جايگاه مذهب در قانون اساسي يك كشور و هنجارهاي مرتبط با آن                .  گيرد  قرار مي 
 .(Mitra, 1991:778)نيز بسيار حائز اهميت هستند 

شود كه ارتباط بين مذهب و  سياست تنها در كشورهايي                به طور سنتي چنين تصور مي       
اغلب انديشمندان  .   باشد  ها بافت مذهبي يكدست نمي      آيد كه در آن     شمار مي   اي حياتي به    مساله

اند كه  يكدستي و يكپارچگي         سياسي از زمان ارسطو تا كنون اين موضوع را بديهي دانسته             
بنا بر اين تشتت و       .  مذهبي در برقراري ثبات در يك ساختار سياسي، امري ضروري است               
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هاي جدي مواجه     پراكندگي مذهبي نيل به مصالحه در ساختارهاي اجتماعي را به شدت با چالش            

كه   اين موضوع به خوبي در كشور هندوستان قابل مشاهده است، جائي           .  (Alford, 1969)كند    مي
تنش و برخورد متوالي و مستمر تاريخي بين هندوها و مسلمانان ساختارهاي اجتماعي را با                     

بنا بر اين بايد توجه نمود كه موقعيت اجتماعي ـ             .   هاي جدي رو به رو ساخته است          بحران
سياسي يك مذهب در يك  كشور مشخص تنها وابسته به موقعيت و جايگاه آن در قانون                       

آفرين در    اساسي نيست و شايسته است كه علاوه بر قانون اساسي به ديگر متغيرهاي ديگر نقش              
  .اين باره نيز توجه نمود

نقش مذهب در   .  تواند يك ارتباط سه ضلعي باشد        ارتباط بين مذهب، سياست و جامعه، مي        
شدت تحت تاثير ارتباط حكومت و جامعه است كه در            عرصه سياست در ساختار ملي كشورها به        

يك پروسه تاريخي شكل گرفته است؛ به عبارت ديگر ممكن است روند تاريخي به رشد يك                   
به عنوان نمونه در هندوستان، تصور اين بود كه روند              .  نهضت مشخص مذهبي كمك كند     

هاي حاكم به سكيولار شدن كشور و            مدرنيزاسيون پس از دوره استعماري، به وسيله اليت          
ساختارهاي سياسي منتهي شود، اما فرايند تغييرات و تحولات به گونه ديگري شكل گرفت،                  

سازي   طرف ماند اما در نهايت روند دمكراسي        اگرچه قانون اساسي اين كشور نسبت به مذهب بي        
هاي سياسي    افزايش مشاركت در حيطه   .  و سكيولار شدن خلاف جهت يكديگر حركت كردند         

باعث به وجود آمدن نيروهاي جديد اجتماعي شد كه خواهان نقش بيشتري براي برخي                      
اين تقابل بين سكيولاريسم و دمكراسي       .  ها و هندوها بودند     هاي مذهبي از جمله سيك      حركت

سازي و نهايتا مركزي و محوري شدن مذهب تنها پديده اي مختص هندوستان نيست و بلكه                  
  (Shupe, 1990:19).خورد در بسياري از كشورهاي جهان سوم نيز به چشم مي

 
 احياي مذهب يا تداوم سكيولاريسم؟

توان ادعا نمود كه قرن       اي بوده است كه مي      روند حوادث در خلال سه دهه گذشته به گونه          
توان ديد كه چگونه          امروزه مي  .  هاي مذهبي به پايان رسيد           بيستم با احياي حركت      

. كنند  آفريني مي   المللي نقش   هاي ملي و بين     مساجد،كليساها و معابد هرچه بيشتري در عرصه       
هاي سياسي بسيار مهمي در برخي        بدون ترديد در خلال سي سال گذشته، مذهب به ايفاي نقش          

سقوط شاه ايران، اضمحلال بلوك كمونيستي در اروپاي شرقي،             :  از كشورها پرداخته است    
هاي داخلي در      تقاضاي فزاينده براي ايجاد اصلاحات سياسي در كشورهاي اسلامي، جنگ             

تعدادي از كشورهاي آفريقايي از جمله سودان، نيجريه و آفريقاي جنوبي، فعال شدن مجدد                   
ها در جنوب     ها و تنش    مذهب در ايالات متحده آمريكا، وقوع جنگ در يوگسلاوي سابق، چالش           

هاي زيادي را به وجود         وقوع اين تحولات سوال    .  آسيا، و معماي يك اسرائيل تقسيم شده         
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الملل به گونه جديدي انديشيد؟ اين        كه آيا بايد به پارادايم مذهب در روابط بين          آورد مانند اين    مي

طبيعي است كه شخصي كه راجع      .  اي است كه نيازمند تدبر و انديشه است         موضوع معما و مسئله   
به .  هاي خود را در ارزيابي موضوع دخالت دهد         پردازد تعصبات و ديدگاه     به موضوعي به بحث مي    

هايي كه اصلا به مذهب        آن:  بندي نمود   ها را به اين ترتيب تقسيم        توان ديدگاه   طور كلي مي    
 .يابند آفريني مذهب را بسيار موثر و روشن مي طور گسترده نقش  دهند و آناني كه به نقشي نمي

كاهش اهميت سياسي و اجتماعي مذهب در غرب ريشه در جريان اصلي علوم اجتماعي دارد                
. كه به تدريج نقش و نفوذ مذهب را در نقاط مختلف جوامع شهري صنعتي به حداقل رسانيد                    

سكيولاريزاسيون تلويحاً به معناي روندي بوده است كه در آن جوامع از يك حالت مذهبي و                    
اي از    معنوي به سمت يك حكومت بدون مذهب حركت كردند و امور مذهبي به طور فزاينده                 

نخبگان فكري علوم اجتماعي از جمله         .  لحاظ اجتماعي و سياسي به حاشيه رانده شدند            
دوركهايم، وبر و ماركس معتقد بودند كه سكيولاريسم يك جز جداناپذير از روند مدرنيزاسيون                 

 .كند است كه در يك سطح جهاني هم عمل مي
ترين تحول در روند       ترين و فكري    ترين، ساختاري   به طور خلاصه، سكيولاريسم، بنيادي      

  (Smith, 1970:6-9).شود  هاي گذشته محسوب مي      توسعه سياسي بسياري از جوامع در قرن        
سكيولاريسم روندي است كه در آن جوامع به تدريج از مسائل و موضوعات مقدس فاصله گرفته                

در اين فرايند اندك روابط سنتي بين        .   كنند  و به سمت جداسازي مذهب از سياست حركت مي         
 .(Shupe, 1990:23-25)گردند  سياست و مذهب نيز دچار تحول ساختاري مي

در روند سكيولاريزاسيون پنج مولفه داراي اهميت زيادي در فهم ارتباط بين مذهب و                      
اول، سكيولاريسم قانوني كه در آن نهادهاي مذهبي در قانون اساسي مورد                 :  سياست دارند 

گذاري كه    شوند، دوم، سكيولاريسم در سياست      گيرند و به رسميت شناخته نمي       حمايت قرار نمي  
شود كه قبلا نهادهاي مذهبي       هاي خدمات عمومي وارد مي      در آن دولت به آن دسته از عرصه        

اند، سوم، سكيولاريسم در نهادها كه در آن، ساختارهاي مذهبي نفوذ و اهميت                ها بوده   متولي آن 
هاي فشار در عرصه      توانند به عنوان احزاب و گروه       دهند و ديگر نمي     سياسي خود را از دست مي     

ها كه در آن، نيازها، موضوعات        سياست ايفاي نقش نمايند؛ چهارم، سكيولاريسم در دستورالعمل       
و مسائل مربوط به عرصه سياست، و نه عرصه مذهب، هستند و محتواي مذهبي ندارند؛ پنجم،                 
سكيولاريسم ايدئولوژيك كه درآن ديگر مذهب به عنوان اساس و معيار داوري در مورد                      

 .(Moyser, 1991:14) گيرد نهادهاي سياسي مورد استفاده قرار نمي
در اين  .  تضعيف روند سكيولار شدن در دنياي صنعتي غرب به خوبي قابل مشاهده است                 

شدت افت كرده، كميت و كيفيت متخصصين مذهبي كاهش پيدا نموده              روند درآمد كليساها به   
امروزه مذهب  .  (Wilson, 1993)است و به طور كلي مذهب در حال از دست دادن خويش است               
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در جهان غرب به طور عمده بسياري از عملكردهايي را كه در گذشته به انجام رسانده از دست                    

هاي سكيولار، اجتماعي نمودن جوانان       داده است، از جمله مشروعيت دادن به اقتدار سياسي نظام         
 .ها و ادعاي آموزش درست آن

مذهب همچنان سطح بالايي از اهميت اجتماعي       .  گونه نيست   اما برعكس در جهان سوم اين      
كه مذهب فقط  به عنوان واسط ارتباطي بين             رسد جايي   به نظر مي  .  خود را حفظ كرده است     
كند و فراسوي اين موضوع خود را در ساير موضوعات و مسائل درگير                 انسان و خدا عمل نمي    

 .(Bruce, 1993)هاي بيشتري به ايفاي نقش بپردازد  تواند در عرصه نمايد مي مي
اول، به عنوان جزيي از يك نظام دفاعي          :  كند  آفريني مي   مذهب عمدتا به دو شكل نقش       

اي   فرهنگي، يعني زماني كه فرهنگ، هويت و احساسات ارزشي يك جامعه از سوي منابع ويژه                
شدت   گيرند، مانند جايي كه  يك مذهب بيگانه يا روند سكيولاريسم، كه به               مورد چالش قرار مي   

دوم، مذهب به   .  كنند  هاي آن جامعه را تهديد مي       گردند، ارزش   از لحاظ مذهبي منفي قلمداد مي     
هاي گوناگون    هاي فرهنگ   عنوان عامل انتقال فرهنگي، زماني كه هويت به دليل انتقال مولفه            

 ,Wallis and Bruce)  هاي فرهنگي است    ،گيرد تلاش مذهب انتقال مولفه      مورد تهديد قرار مي   

كننده منابع لازم براي مواجهه يا مقابله با تهاجم              در هر دو مورد مذهب تهيه       .  (1992:8-30
 .پردازد هاي هويتي يك جامعه مشخص مي فرهنگي بوده و به تبيين و تعريف ارزش

مخالفان روند سكيولار شدن معتقدند كه ويژگي منحصر به فرد عصر حاضر خيزش جهاني                 
مذهب بوده است و ديگر دوران سكيولاريسم پايان پذيرفته است و جامعه جهاني به زودي شاهد                

ها و    اينان مدعي هستند كه احياي جهاني مذهبي و ايده         .  (Thomas, 1995)افول آن خواهد بود     
هاي   هاي مرتبط با آن از حوادث غير متوقّع پايان قرن بيستم بوده است كه در فرهنگ                    حركت

مختلف و در كشورهاي گوناگون با سطوح متفاوت توسعه سياسي و اقتصادي روي داده است                  
(Sahliyeh, 1990:6-7)  . هاي مختلف دنيا     هاي مذهبي  به شدت سياسي در قسمت          امروزه گروه

پردازند،   هاي مختلفي به فعاليت مي      كه اديان و مذاهب مختلف به شيوه        با وجود اين  .  فعال هستند 
كه جوامع گوناگون و حتي سراسر دنيا را بايد از وضع             همه در يك ايده مشترك هستند و آن اين        

هاي   در اين راستا تاكتيك    .  فعلي بيرون آورد، آن را متحول كرد و با نظمي نوين شكل داد                 
گيرند، برخي به ابراز اعتراض سياسي و اعمال فشار از طريق                مختلفي مورد استفاده قرار مي     

شان به خشونت     كنند، اما در مقابل برخي براي نيل به اهداف           هاي انتخاباتي بسنده مي     صندوق
 .(Sahliyeh,1990:7)شوند  متوسل مي

: توان به سه دسته از عوامل اشاره نمود          در توضيح چرايي احياي مجدد جنبش مذهبي مي         
كننده مدرنيزاسيون در جوامع گوناگون مختلف؛ به عبارت ديگر، روند             ثبات  اول، آثار مخرب و بي    
هاي سكيولاريسم زا به دنبال داشته باشد، نهايتا به            كه احيا و تقويت مؤلفه      نوگرايي به جاي اين   
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دوم، برخي معتقدند كه    .   (Sahliyeh, 1990:17)بازگشت احياي باورهاي مذهبي سنتي انجاميد        

اين جو  .  المللي كشورها است    خيزش مجدد مذهب، واكنشي به فضاي بحراني سطوح ملي و بين          
توجه به باورها،     روند نوگرايي بدون برنامه و بي     :  شود، از جمله    بحراني از علل مختلفي ناشي مي     

ايستارها و هنجارهاي سنتي فعال در سطح ملي به ويژه در كشورهاي جهان سوم، سوء ظن و                   
هاي جدي و     بدبيني فزاينده نسبت به ملي گرايي سكيولار، مسائل مربوط به هويت ملي، بحران             

هاي اخلاقي و مذهبي هم در غرب و هم در               گسترده اقتصادي و اجتماعي و انحطاط ارزش        
ها بستر مناسب بازگشت مذهب را هموار          ها يا همه آن     وجود تعدادي از اين بحران    .  جهان سوم 

 .(Sahlyieh, 1990:6)كند  مي
ها بايد موقعيت     اولا آن :  ها است   هاي مذهبي منوط به قدرت بسيج كنندگي آن         موفقيت گروه  

هاي مذهبي    ثانيا حيات سياسي گروه   .  هاي سياست محور را داشته باشند       و فرصت تشكيل گروه   
هاي ارتباطي، نيروي     منوط به منابع مالي مناسب، رهبري سياسي، ساختارهاي سازماني، شبكه           

كه بتوانند به سازماندهي      هاي مذهبي قبل از اين      ثالثا، گروه .  كننده است   انساني و ايدئولوژي بسيج   
به طور خلاصه   .  باشند  ها، دلايل و مستندات عقلي و منطقي مي          موثري بپردازند نيازمند انگيزه   

آفريني فعال و موثر سياسي نيازمند منطق سياسي، رهبران                هاي مذهبي براي نقش       گروه
 .كننده، پرسنل شايسته، سازماندهي تشكيلاتي، منابع و ايدئولوژي هستند بسيج
از منظري ديگر، احيا حركت مذهبي و بهتر بگوئيم، تقويت آن بيشتر مديون انقلاب                       

هاي معاصر    بر اساس اين ديدگاه نهضت         (Shupe, 1990:18).ارتباطات در سطح جهاني است       
تر شدن آن در      شمار آورد، بلكه بايد از استمرار پر رنگ          مذهبي را نبايد احياي حركت مذهبي به       

اند كه وجود     هاي مذهبي پيش از اين وجود داشته         بنا بر اين حركت   .  زمان حاضر سخن گفت   
مذهب بين  .  داشته اما بر اساس شرايط در دنياي غرب توجه بيشتري به آن معطوف شده است                

گرايي ضد استعماري در جهان سوم يخشي عمده از هويت ملي             دو جنگ جهاني، در خدمت ملي     
 .(Huntington, 1991)در مقابل حاكميت استعماري بوده است 

در الجزاير، مصر و اندونزي، بيداري          1930و    1920هاي    به عنوان نمونه در خلال دهه        
بلافاصله پس از   .  گرايانه بوده است    هاي ملي   اسلامي عامل ايدئولوژيك اصلي در خيزش حركت      

، پاكستان به عنوان يك كشور اسلامي تاسيس شد،            1947پايان جنگ دوم جهاني، در سال         
درصد جمعيت هندو،  متمايز و         80كشوري كه به لحاظ مذهبي و فرهنگي از هندوستان با              

يك دهه بعد بودائيسم سياسي در برمه، سري لانكا و ويتنام جنوبي، عامل بسيار                 .  متفاوت بود 
هاي   هاي مسيحي و هم حركت      هم دمكرات   1960آمد، در همين حال در دهه         شمار مي   مهمي به 

ده سال بعد، هم در ايران و هم         .  بخش مذهبي، از لحاظ سياسي بسيار حائز اهميت بودند           آزادي
مذهب در    1980در خلال دهه    .  در نيكاراگوئه، مذهب نقش بسيار مهمي در سياست ايفا نمود           

هاي مختلفي نقش آفرين بوده است، از جمله در سقوط كمونيسم در اروپاي شرقي، نهضت                 زمينه
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ها در آسياي جنوب شرقي، احزاب شوونيست هندو در هند و حزب رستگاري اسلامي                  نو بودايي 
هاي مذهبي در سراسر دنياي قرن بيستم         توان چنين گفت كه نهضت      در مجموع مي  .  در الجزاير 

بنا بر اين طرح    .  اند  هاي مختلف و در مقاطع گوناگون به بازنگري و نقش آفريني پرداخته             به شيوه 
بايست در بستر تاريخي آن صورت گيرد و بايد دقت نمود كه                مجدد مذهب در زمان فعلي مي      

 .اين موضوع نه يك تغيير بلكه استمراري از روندهاي موجود در گذشته است
 

 پسامدرنيسم و مذهب سياسي
روابط متقابل بين فعالان مذاهب سياسي گوناگون، مانند روحانيان آمريكايي، كشيشان                  

بخش در آمريكاي لاتين، اصولگرايي رو به افزايش اسلامي يا            تندروي كاتوليك يا الهيون آزادي    
به عبارت ديگر   .  طلبان سيك در هندوستان، يا خيلي ضعيف است يا اصلا وجود ندارد                جدايي

ها از وجـود يكديگر باخبر باشـند امـا چندان تاثيري بر هـم نـدارنـد                   ممكن است كـه آن    
(Smith, 1970:33)  .ريشه .  ها در بسياري از مذاهب سياسي، اين دنيايي يا مادي است                انگيزه

حركت و فعاليت آنان برخاسته از اين موضوع است كه حفظ وضعيت موجود در راستاي منافع                   
گر با    طلبان سيك، دفاع فرهنگي به عنوان عاملي بسيج         در مورد جدايي  .  باشد  بلندمدت آنان نمي  

در سه مثال ديگر يعني روحانيان آمريكايي، كشيشان        .  ظهور مجدد شوونيسم هندو همزمان شد     
كاتوليك راديكال آمريكاي لاتين و اصولگرايي اسلامي در جايي كه هويت مورد تهديد قرار                  

 . (Lyotard, 1979)شود گيرد، انتقال فرهنگي مذهب، عامل اصلي حركت تلقي مي مي
در اين راستا، ظهور دوران پسامدرنيسم در تجديد حيات و تقويت اهميت زيادي دارد                      

(Simpson, 1992:10-27)  . ها   شود كه پسامدرنيسم باعث ترغيب مخالفت با مراكز و نظام           گفته مي
يابد و افراد     گردد، سطح اطلاعات افزايش مي       و تشويق و حمايت از هويت ملي و بومي مي            

البته پسامدرنيسم مفهومي معما گونه است كه        .  هاي خود را مطالبه خواهند كرد       مجدانه خواسته 
. ابهام موجود در آن نتيجه ابهامات و ترديدهايي است كه ذاتي زندگي دوران معاصر است                     

در سياست به معناي پايان ايمان      :  كند  پسامدرنيسم در بسترهاي گوناگون، معاني متفاوتي پيدا مي       
كننده همه معضلات و      به پروژه روشنفكري است، كه در آن عقل مبناي پيشرفت جهاني و حل             

بـه لحاظ اجتماعـي،   .  (Watson, 1994:148-159)  شـود  هاي فراســـوي انسـان تلقـي مي      چالش
شود،   هاي مختلف واقع مي     پسامدرنيسم به معناي تغييراتي است كه در تجربيات و اقدامات گروه          

يابند و ساختارهاي هويتي جديدي را         هايي كه ابزارهاي جديدي براي گرد هم آمدن مي            گروه
به طور خلاصه، پسامدرنيسم توجه ما را به تحولات و تغييراتي كه در فرهنگ               .  كنند  تعريف مي 

با اين حال پسامدرنيسم    .   (Featherstone,1988:195-216)نمايد    دهد معطوف مي    معاصر ما رخ مي   
ها و ابـداعـات اســــت      ها و مخاطــــرات و هم آفريننـده فرصت         هم خالـق چالـــــــش  
(De Gruchy, 1995:5-7). 
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هاي كمونيستي    كه با سقوط غير متوقّع و ناگهاني نظام         1989فروپاشي ديوار برلين در سال       

دنبال شد، نشان دهنده      1991-1990هاي    در اتحاد جماهير شوروي و اروپاي شرقي در سال          
توانند به    اين تحولات مي  .  ابعاد اقتصادي ـ اجتماعي و حقوق بشري دوران پسامدرنيسم بود            

دهنده شروع نظم نوين جهاني باشند، نظمي كه  به دنبال تفرقه ايدئولوژيك و                     نوعي نشان 
برخي انتظار داشتند كه ليبرال       .  شود  المللي مستقر مي     متخاصم نظام حاكم در روابط بين        

به عبارت ديگر،   .   دمكراسي، تكثرگرايي و حقوق بشر به كشورهاي غير دمكراتيك گسترش يابد          
پس از پايان جنگ سرد، ليبرال دمكراسي با پذيرش تلويحي تكثرگرايي مذهبي خود را بدون                  

 .(Hyden, 1992: 1-26)يافت  رقيب و بدون دشمن، يا به عبارت ديگر بدون جايگزين مي

ترين نشانه ابعاد فرهنگي و تفسيري        شود كه اصولگرايي مذهبي اصلي      گاهي اوقات گفته مي    
بدون شك اگرچه اصولگرايي مذهبي به لحاظ          .  (Simpson, 2002:33-35)پسامدرنيسم است    

سياسي و معرفتي اهميت بسيار دارد، بايد توجه داشت كه در اين ميان نقش مذهب به عنوان                    
هاي   اسلام، مسيحيت و بودائيسم هر سه در طول تاريخ نقش           .  اپوزسيون نيز بسيار مهم است     

گرايي و اعتراض     طلبي، توده   اند و امروز نيز بار ديگر به عنوان اصلاح          گوناگوني را بر عهده داشته    
اند كه به مذهب در دنياي معاصر معنا بخشيده و آن را                 قد علم كرده و به اين وسيله خواسته        

دوران پسامدرنيسم، صرفا دوران سلطه اصولگرايي         .  داراي موقعيت اجتماعي بهتري نمايند      
تر تفسير مجدد مذهبي از دنياي معاصر است، آن هم در جايي كه                  نيست، بلكه دوره گسترده   

هاي مـذهبي را به چالش كشانيـده اســت            مــذهب عامـه جــريان اصلي در سـازمـان        
(Ahmed, 1992: 12-19). 

 
 اصولگرايي، فرهنگ و اپوزسيون: مذهب عامه

ترين روندهاي حاكم در دنياي معاصر است، روندي كه در اسلام،              مذهب عامه يكي از اصلي     
البته در اينجا ادعا        .(Rosenau, 1990:414-418)مسيحيت، بودائيسم و يهوديت وجود دارد           

شود كه مذهب عامه جاي جريان اصلي مذهبي را گرفته است، اما ادعا اين است كه براي                     نمي
 .شود برخي از مردم، مذهب عامه يك بديل مناسب محسوب مي

جريان اصلي و جريان    :  در سطح جهاني مذهب خود را در دو جريان عمده بروز داده است                
. هاي فرهنگي   هاي اصولگرا و گروه      گروه:  در مورد دوم، دو نمونه داراي اهميت هستند         .  عامه

كه به مخالفت با ساختارهاي قدرتي        جريان اصلي مذهبي در ارتباط با قدرت سياسي، حتي زماني         
هاي اصولگراي مذهبي، هم با جريان        ها و نهضت    در مقابل، گروه  .  پردازد، اهميت ريادي دارد     مي

هاي زيادي در اين      اگرچه گرايش .  پردازند  اصلي مذهبي و هم با قدرت سكيولار به مخالف مي          
ها وجود دارد اما همه در اين ايده مشترك هستند كه هرگز خود را نيازمند به                    ها و نهضت    گروه
 .يابند هاي سكيولار نمي ايده
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اصولگرايان درباره انتقال   .  هاي اصولگرا و فرهنگي موتور محركه مذهب عامه هستند            گروه 

بينند،   كه خود را قرباني يك تهاجم فرهنگي مي          هم در جائي    شوند، آن   فرهنگي وارد مذاكره مي   
هاي فرهنگي دفاعي در برابر تهاجم نيروهاي          هاي فرهنگي به مثابه سازمان      اما در مقابل گروه   

كننده منابع لازم براي ايجاد روند انتقال           در هر دو مورد، مذهب ارائه      .  نمايند  بيگانه عمل مي  
باشد، البته در هر دو       ها و هنجارها مي     فرهنگي و يا تامين ادعاي جديدي براي آفرينش ارزش         

 .آيد هاي سياسي نيز به وجود مي مورد واكنش
هاي يك گروه است كه به دنبال تحصيل             در واقع مذهب عامه اظهار اجتماعي خواسته         

رهبران .  شود  رضايت اجتماعي و سياسي است، رضايتي كه از جريان اصلي مذاهب حاصل نمي              
جريان اصلي مذهب عمدتا به دنبال دائمي كردن و ترويج دادن يك پيام مذهبي هستند كه به                   

باشد و در نهايت تقويت و استحكام موقعيت          عنوان يك ايدئولوژي با قدرت حاكم نيز همگام مي        
 .باشد كنند، موقعيتي كه با قدرت سكيولار نيز هماهنگ مي اجتماعي و الهي خود را دنبال مي

هاي   سياست سكيولار كردن جامعه عمدتا در هدف خود مبني بر به انقياد درآوردن شكل                  
به عنوان نمونه، در بسياري از مناطق        .  مستقل زندگي جمعي زير سلطه دولت ناكام مانده است         

شهري هم در كشورهاي صنعتي پيشرفته و هم در كشورهاي جهان سوم، اشتياق شفاف و                    
هاي جديدي از انسجام اجتماعي وجود دارد، كه قبل از شهرنشيني              شديدي براي تشكيل شبكه   

هاي اسلامي در بسياري از        گروه.  مبتني بر ساختارهاي دوستانه، گروهي و يا سني بوده است           
مناطق شهرنشين در اروپا به دنبال نجات افرادي هستند كه خود را در هياهوي شهرها گم                      

اند،   اند، كساني كه به اميد وضعيت اقتصادي بهتر با شتاب به سمت شهرها سراسيمه آمده                  كرده
هاي اجتماعي مذهبي     به طور كلي سازمان   .  اند  اما در عوض از خانواده و اجتماع خود بريده شده          

براي چنين افرادي يك خانواده جانشين هستند و افراد از اين طريق به عناصر هويتي جديدي                  
كننــد   ها احســاس آســايش و طيب خــاطر مـي            يازنــد كــه در بستر آن        دست مي 

(Giddens, 1971:211-219). 
آن دست از مردم عادي است كه مشتاقانه در صددند كه                كننده قدرت   مذهب عامه منعكس   

كه اين    از آنجايي .  وضعيت روحي خود را متحول كنند و حتي وضعيت مادي خود را بهبود بخشند             
هاي مردم است، غالبا از لحاظ شكل و مفهوم از مذاهب مسلطي كه توسط                مذهب متعلق به توده   

تواند انشعابات مختلفي از      مذهب عامه در واقع مي    .  گردد، متفاوت است    رهبران مذهبي ارائه مي   
يك فلسفه مذهبي مثل اسلام يا مسيحيت باشد، كه حال به مردم عادي رسيده و به شكل                      

بنا بر اين مذهب عامه عبارت است از مذهبي كه مردم             .  هايي گوناگون در آمده است       برداشت
 .شود كنند و به اين ترتيب از فلسفه تخصصي مذهبي جدا مي عادي با آن زندگي مي
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ها و    ها، گروه   مخالفت با روند سكيولار شدن باعث شده است كه تفاسير متعددي از نهضت               

اند كه رخدادهاي     برخي مدعي شده  .  هاي مذهبي در سطح بين المللي صورت پذيرد            جريان
هاي اخير ترجمان يك حركت اصولگرا، ضد مدرنيسم، و             ها و دهه    سياسي پيش آمده در سال     

 . (Shupe,1990:19)باشد  هاي غربي مي حتي مخالف علم، صنعتي شدن و ارزش
بيند و به دنبال آن هستند كه         اصولگرايان مذهبي، اساس و روش زندگي خود را در خطر مي           

هاي   هاي خود حفظ كنند و به اين ترتيب سيستم حقوقي، اخلاق، نرم               جامعه را بر اساس سنت    
هابه اين ترتيب در صددند       اجتماعي و حتي گاهي تركيب سياسي كشور خود را متحول سازند؛ آن           

اصولگرايان معمولا در نقاط پر      .  زده باشند   محور  و كمتر غرب       كه آفريننده يك جامعه سنت     
. شوند  هاي ارتباطي الكترونيك با يكديگر مرتبط مي         برند و به وسيله شبكه       سر مي   جمعيت به 

هاي آموزش،    ها را در حيطه      پردازند چرا كه صلاحيت دولت        ها با دولت به مبارزه مي          آن
دانند كه به نظر آنان اجزا         هاي اخلاقي جامعه مخالف اصولي مي        هاي اشتغال و حيطه     سياست

از نظر آنان   .  يكپارچه شرايطي است كه لازمه ايجاد يك جامعه اخلاقي و مذهبي مطلوب است             
هايي  وجود دارند كه از درون تهي هستند و در عمل به مذهب و اصول آن خيانت                      مذهبي  شبه
اصولگرايي در همه   .  شود  كنند، بنا بر اين مبارزه عليه آنان نيز يك رسالت اخلاقي تصور مي               مي

مذاهب ابراهيمي از جمله، اسلام، مسيحيت، يهوديت، و همچنين در بودائيسم و مذهب هندو به                
 .خورد چشم مي

هاي ارزشي و هنجاري خود را در         اصولگرايان اسلامي مانند مسيحيان و يهوديان، اساس نرم        
هندوها و  .  كنند  ريزي مي   هاي خود را پي     يابند و بر پايه آن اصول برنامه          كتاب مبتني بر وحي مي    

بودائيان اگرچه مثل اديان ابراهيمي مستند كتابي ندارند، داراي اصول مشخص سياسي، فكري و              
بر اساس اين   .  اخلاقي مختص به خود هستند كه به راحتي در دسترس بوده و قابل استنادند                

هاي   ها دولت   شود، چرا كه به نظر آن        ريزي بنيان جديدي از هويت ملي مطالبه مي          اصول پي 
اي نو بر      هاي فاسد و نامطلوبي دارند كه بايد ويران شوند و خانه                 فاسد و ناكارآمد، ساختار    

 .(Ram-Prasad, 1993:288-290)هاي آنان بنا گردد  خرابه
كار بوده است؛ اما اين بدان معنا نيست          اصولگرايي مذهبي به لحاظ اجتماعي همواره محافظه       

ةاي   هاي اسلامي به شيوه     در موارد متعددي گروه   .  كه از نظر سياسي هم محافظه كار بوده است        
در روند مشابهي مسيحيان    .  كنند  مختلف، سرنگوني نظم فعلي اقتصادي و اجتماعي را دنبال مي          

اصولگرا در آمريكا و يا ايالت اولستر ايرلند، به مانند اصولگرايان يهودي در اسرائيل به دنبال                    
ها ارتباط تنگاتنگي با به اصطلاح بي بند و باري                زني جرياني هستند كه به نظر آن          بازپس

 .ليبراليستي و انحطاط اخلاقي در هنجارهاي فردي و اجتماعي دارد
: طور نبوده كه اصولگرايي مذهبي در گذشته امر مهمي نبوده است               بايد در نظر داشت، اين     
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رشد اصولگرايي مسيحي در ايالات متحده آمريكا در خلال صد سال گذشته، و يا ظهور                       

هاي متوالي اصلاح طلبي اسلامي در دو قرن پيش در آفريقاي غربي، شاهدي بر اين ادعا                    موج
اما عقيده بر اين است كه اهداف سياسي  نهضت اصولگرايي مذهبي ريشه در                       .  هستند
طلبي   كه چرخه قدرت     هايي دارد كه دوران پسامدرن ايجاد كرده است، مضافاً اين                 ناامني
اند نيز اين موضوع را شدت بخشيده         هاي مدرن كه به دنبال تعميق روند سكيولاريسم بوده          دولت
 .است
براي بسياري از مردم، به ويژه در جهان سوم، عصر فرامدرن، مترادف با فقر و محنت بوده                    

كننده   هاي بسيج   است، امري كه باعث شد تا چنين جماعتي هر چه بيشتر جذب انديشه                   
  چهره فقر اقتصادي به واسطه پژمرده شدن ارتباطات اجتماعي هر چه كريه             .  اصولگرايان شوند 

منظرتر جلوه نمود، موضوعي كه باعث شد تا با بريده شدن روابط گذشته، ارتباطات اجتماعي                   
اما بايد دقت داشته باشيم كه همواره اليناسيون          .  نويني در بستر اعتقادات مذهبي آفريده شود       

چنيني باعث ايجاد روند اصولگرايي مذهبي نشده است، براي مثال در ايالات                   اجتماعي اين 
متحده آمريكا، اصولگرايي مسيحي به طور عمده در بين اشخاص متنفذ و موفق اجتماعي شكل                

دهنده گرايشاتي    تواند توضيح   توان قبول كرد كه تنها اليناسيون اجتماعي مي           پس نمي .  گرفت
 .(Hertzke, 1989:298-299)باشد 
هاي اوليه قرن     هاي اجتماعي و سياسي در دهه        اصولگرايي مسيحي، پس از كسب موفقيت       

ميلادي   1960هم در اواسط دهه       هاي سياسي در آمريكا، آن      ساز انديشه   بيستم، مبناي مشروعيت  
امروزه، .  هاي شديد سياسي، اجتماعي و اقتصادي بود           شد؛ دوراني كه آمريكا گرفتار بحران       

شود كه حدود شصت ميليون طرفدار مباني اصولگرايي در آمريكا وجود دارند كه                تخمين زده مي  
گرايان دليل اصلي     شود كه اصول    گفته مي .  در زمان مبارزات انتخاباتي بسيار نقش آفرين هستند       

 1996و    1992هاي    و شكست پات بوچمان در سال       1988شكست پات رابرتسون در انتخابات      
هاي اخلاقي    آنان از ديدگاه اصولگرايان متهم به ترويج بي بند و باري و ضديت با ارزش              .  اند  بوده
 .(Haynes, 1999)اند  بوده
ها ايگل امير بود كه       در مذهب يهود هم گرايشات اصولگرايي وجود دارد، يك نمونه از آن              

. ترور كرد و به قتل رسانيد       1995اسحاق رابين ، نخست وزير سابق دولت اسرائيل، را در نوامبر             
ها بود، مذاكراتي كه      از ديدگاه او رابين متهم به سازشكاري با رهبران ساف و انجام مذاكره با آن              

 . قرار بود مبنايي براي ايجاد دولت خودگردان فلسطين باشد
اين گروه  .  باشد  گروه گاش امونيم به شدت مخالف مذاكره با فلسطينيان در مورد سرزمين مي             

پس از مذاكرات كمپ ديويد بين اسرائيل و مصر به وجود آمد، كه  به بازگرداندن                  1978در سال   
هاي اصولگراي ديگري نيز در اين كشور وجود دارند كه              گروه.  صحراي سينا به مصر انجاميد     
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هاي تندرو حتي توسط دولت       برخي از اين گروه   .  خواهان تشكيل سرزمين بزرگتر اسرائيل هستند     

 .اند تل آويو از فعاليت منع شده
. پرستي افراطي و يا در فقر و محنت ريشه دارد             اصولگرايي بودائي و هندو عمدتا در ميهن        

گراي هندوستان و يك هندوي معتقد و متعهد توسط يك هندوي                 مهاتما گاندي، رهبر ملي    
به دليل سازش با مسلمانان در ارتباط با پاكستان شرقي و غربي به قتل                 1948افراطي  در سال     

به دليل شك و ظني كه به مسلمانان، بزرگترين اقليت             1992اصولگرايان هندو در سال     .  رسيد
اتهام .  ديني هند با دوازده درصد جمعيت، داشتند مسجد آنان را در اوتار پرادش به آتش كشيدند                

ايندرا گاندي،  .  اند  مسلمانان اين بود كه مسجد را در محل تولد خداي جنگ، راما، بنا كرده                  
فرزند وي راجيو    .  ، توسط هندوهاي افراطي ترور شد       1984نخست وزير وقت هند در سال          

، نيز به اين دليل كه ارتش هند را براي حل جنگ               1991گاندي، نخست وزير وقت در سال        
 .هالي اعزام كرده بود به قتل رسيد لانكا بين هندوهاي تاميل و بودائيان سين داخلي در سري

صادر   1975اي را در سال       در تايلند نهضت نو بودائيان به نام سانتي اسوك، بيانيه يكطرفه             
، حزب  1980اينان در دهه    .  سانگا مستقل اعلام نمود     كرد و خود را از جريان اصلي سياسي تاي         

برخي هدف  .  هاي بودائي اعلام كردند     تام را تشكيل دادند و هدف خود را احياي ارزش            پالانگ
دانستند، كه در آن      نهايي اين حزب را به قدرت رساندن يك دولت راديكال بودائي در تايلند مي              

 .شد و حكومت هم موظف بود كه از ايدئولوژي بودا استفاده كند از قدرت نظاميان كاسته مي
يك گروه كه از    :  توان اصولگرايي مذهبي را به دو گروه عمده تقسيم نمود             در مجموع مي   

ي تقاضاهاي    كنند و بر مبناي اصول ارزشي، به مطالبه            كتاب مذهبي الهي خود استفاده مي       
پردازند، اين گروه به طور عمده اديان ابراهيمي را دربر              سياسي، اجتماعي و اخلاقي خود را مي       

در گروه دوم، اصولگرايان هندو و بودائي را قرار دارند كه فقدان كتاب نوشته شده الهي                .  گيرد  مي
اين در حالي   .  گرايي افراطي استفاده نمايند     گرايي و ملي    هاي ملي   دهد از ارزش    به آنان اجازه مي   

هاي اصولگراي اسلامي داراي اهميت متناوبي هستند، اما اغلب اهميت آنان در                است كه گروه  
 .(Haynes, 1997:709-727)المللي است  حد ملي و نه بين

 
 هاي فرهنگي گروه

تصور معمول در غرب اين بوده است كه در شرايط تكثرگرايي دمكراتيك و ماترياليسم                     
اما برعكس در جهان سوم، تكثرگرايي       .  گرداند  سكيولار توجه را از اشكال سنتي مذهبي برمي        

هاي   گرايي و يا حركت     كه جعلي و قلابي است، اما قوميت        دمكراتيك يا اصلا وجود ندارد و يا اين       
تعامل قوميت و مذهب در برخي از اوقات به ظهور               .  مذهبي داراي جايگاه مهمي هستند      

انجامد؛ چرا كه حداقل حاكميت ملي        هاي فرهنگي مخالف و تنازع قومي ـ مذهبي مي          ايدئولوژي
 .(Haynes,1999: 14-23)و تطابق مرزهاي ملي و قومي متحقق نشده است 
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شود،   هاي فرهنگي محسوب مي      فرهنگ سياسي متغير مهمي در تجزيه و تحليل گروه             

غالبا .  شوند  هايي است كه محبوب تلقي مي       ها و انديشه    كننده اعتقادات، ارزش    فرهنگي كه ارائه  
برخي .  كه ارتباط نزديكي بين مذهب و قوميت وجود دارد كار چندان مشكلي نيست         تشخيص اين

ها، در عمل ممكن      هاي معرف اجزاي  موجود در تركيب فرهنگي گروه           اوقات، تشخيص ويژگي  
هر دو يعني هم مذهب     .  ناپذير از قوميت باشد     هم زماني كه عقايد مذهبي جزيي جدايي نيست، آن

مثلا واقعاً تفكيك عناصر فرهنگي،      .  و هم قوميت اجزاي مهمي از هويت فردي افراد هستند            
. شود كار بسيار مشكلي است      مذهبي و غير مذهبي از آنچه كه سيك، يهودي يا تبتي ناميده مي             

هاي قومي به طور يكدست پيرو يك مذهب مشخص              البته بايد توجه داشت كه همه گروه        
. به عبارت ديگر، ممكن است يك گروه قومي، پيرو دو يا سه مذهب متفاوت باشد                 .  باشند  نمي
توان در آفريقا مشاهده نمود؛ مثلا قوم يوربا در جنوب غربي              هاي زيادي از اين مطلب را مي      نمونه

قوم ايبو در شرق    .  نيجريه تقريباً به شكل برابري بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم شده است             
هايي هم ضمن     در چنين گروه  .  نيجريه عمدتا مسيحي هستند و مسلمانان در اقليت قرار دارند           

شوند، مذهب نيز،  به ويژه        اين كه مشخصات جغرافيايي و سرزميني عامل هويت محسوب مي          
مسيحيت در اين مناطق بيشتر حاصل حضور        .  نمايد  هاي اخير، بسيار مهمي را ايفا مي         در دهه 

اين .  مسلمانان عمدتا در شمال كشور اكثريت را دارا هستند          .  نيروهاي استعماري اروپايي است   
. بدون تاثير نبوده است      1970تا    1967هاي    هاي داخلي در سال      تفرقه مذهبي در جنگ    

 .تر است دهنده يك روند كلي هاي داخلي در نيجريه نشان جنگ
هاي داخلي در بسياري از كشورهاي جهان          در خلال سي سال گذشته انواع متفاوت جنگ         

ميلادي، غالبا گفته     1970تا اوائل دهه     .  سوم مبتني بر منازعات مذهبي و قومي بوده است           
با گذشت زمان   .  تر شوند امكان وقوع منازعات كمتر خواهد شد          شد هرچه كه جوامع مدرن       مي

هاي آكادميك    مشخص شد كه اين رهيافت فكري مصاديق اندكي دارد، به اين ترتيب رهيافت             
ديگري رشد كردند كه تفسير كاملا متفاوتي را از پديده قوميت در منازعات قومي عرضه                      

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي          اين ادعا مطرح شد كه با افزايش فعاليت            .  داشتند  مي
به عبارت  .  (Fletcher, 1994)قومي، احتمال وقوع منازعات قومي افزايش پيدا خواهد كرد              درون

. رود  ديگر، مدرنيزاسيون خود متغيري شاخص در رخداد منازعات سياسي قومي به شمار مي                 
هاي   اي مانند حزب كبك، حزب ملي اسكاتلند، پلايد سيمرو در ويلز، و مثال              احزاب قومي منطقه  

دهند كه عوامل فرهنگي در وقوع         متفاوت ديگري از اين احزاب در بلژيك و اسپانيا  نشان مي             
هاي   وجود منازعات سياسي بين گروه    .  منازعات در كشورهاي صنعتي نيز داراي اهميت هستند        

هاي اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي سابق،         فرهنگي در اروپايي شرقي، به ويژه در جمهوري       
منازعات بين  .  بر اين امر تاكيد دارند كه امكان وقوع منازعات در كشورهاي چند قومي زياد است              
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ها   ، كروات )مسيحي(ها    مسلمانان و ارامنه در جمهوري آذربايجان  و تنازع سه طرفه بين صرب             

همه اثرگذاري موضوعات قومي و مذهبي را به اثبات         )  مسلمان(، و بوسني ـ هرزگوين      )مسيحي(
المللي خاص خود برخوردار       هاي بين   جالب اينجاست كه هر گروه ملي از پشتيباني         .  رساند  مي

ها و    هاي مسيحي، صرب     هاي اسلامي، ارمني     مسلمانان، مسلمانان خاورميانه، گروه     .  است
 . باشند ها مي ها از جمله حمايتگران اين گروه ها و يوناني ها، آلماني ها، روس كروات

. المللي را به خود جلب كرده است        اين تنها منازعات مذهبي بين كشورها نيست كه توجه بين          
، ارتش هند به معبد طلايي در ارميستار كه به          1984در هند پس از ترور اينديرا گاندي در اكتبر          

اشغال نيروهاي افراطي سيك به رهبري جرنايل سينگ بينيدرانوايل و رهروان او در آمده بود                  
 .ها، پايان دهد حمله كرد تا به شورش آن

ها، ويژگي مشترك     كننده سيك   ماهيت دفاعي مسلمانان جامو و كشمير و ايدئولوژي بسيج           
از اين نظر، ظهور     .  يابند  هاي فرهنگي است كه خود را مورد تهديد نيروهاي دشمن مي               گروه
هاي جهان سومي به دنبال فروپاشي استعمار پس از جنگ دوم جهاني به شكل تنگاتنگي                  دولت

هاي   گيري دولت   دهنده شكل   در ارتباط با روند مدرنيسم است كه در كنار ساير مطالب، نشان              
. اند  وجود آمده   متمركز قدرتمندي است كه بر اساس همان خطوط فكري و مديريتي استعمار به              

گرفتند، و پس     هاي ويژه قومي، فرهنگي و مذهبي تحت سلطه قرار مي           اين كشورها توسط گروه   
آورد و در برخي از موارد به         هايي كه از قبل به شكل بالقوه وجود داشت، سر بر مي             از مدتي تنش  

به عنوان نمونه، مسيحيان جنوب      .  (Bellah, 1964: 23-41)شد    يك تنازع تمام عيار تبديل مي      
هاست كه درگير جنگي طولاني با مسلمانان شمال اين             ها و نيورها، سال     سودان، شامل دينكا  

. كنند  مسلمانان سوداني استقرار حاكميت اسلامي در سراسر كشور را دنبال مي             .  كشور هستند 
اند كه در صدد گسترش قوانين اسلامي در مناطقي كه             اگرچه رهبران شمالي سودان ادعا كرده     

باشند اما مسيحيان جنوب اين كشور در هراسند و ادعا                كنند، نمي   غير مسلمانان زندگي مي    
ها در صددند كه با       دهد و آن    كنند كه روزي حاكميت مسلمانان آنان را مورد تهديد قرار مي             مي

دينان بپردازند، و مسيحيان به لحاظ         استفاده از زور به تحميل عقايد خود بر مسيحيان و بي             
 .بينند هاي فكري و حتي حيات خود مي فرهنگي اين مساله را تحميلي بر ارزش

هاي قومي و مذهبي شكل فرهنگي به         البته تنها در كشورهاي جهان سوم نيست كه حركت         
هاي افراطي    هايي از گروه    به غير از موارد دهشتناك بوسني و هرزگوين، نمونه          .  گيرند  خود مي 

در .  توان در بين سياهپوستان آمريكايي و جوامع مسلمان انگليسي مشاهده كرد              فرهنگي را مي  
هاي مداوم نژادپرستانه باعث به وجود آمدن سازمان مسلمانان جوان، و خانه رفاه                بريتانيا گرايش 

ها به دنبال كسب استقلال از جامعه انگليسي و غربي            التحرير شد كه مبلغين آن      اسلامي و حزب  
جوامع مشابهي مانند سازمان ملت اسلام در داخل ايالات            .  و مبارزه با دولت اسرائيل هستند       
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متحده آمريكا وجود دارد كه از جريان اصلي فرهنگي در اين كشور ناراضي هستند                          

(Haynes,1997:709-725). 
ها   هاي فرهنگي ممكن است عليه كساني كه آن         اي، گروه   به طور خلاصه، تحت شرايط ويژه      

گرفته از تسلط     چنين تحولي، غالبا نشات    .  شمارند دست به قيام بزنند       را سركوبگران خود مي    
باشد، در هند به وسيله هندوها، در           ظاهري دستگاه دولت به وسيله يك گروه مشخص مي           

هان، در تيمور     هاي    سودان، به وسيله مسلمانان عرب شمال اين كشور، در تبت به وسيله چيني             
به نظر  .  هاي ديگري كه در اين راستا قابل اشاره هستند           ها و نمونه    شرقي به وسيله اندونزيايي   

در جهان سوم هر چقدر تلاش براي ايجاد دولت متمركز بيشتر شود، در كنار خود                        رسد،  مي
البته، همانطور كه اشاره شد، اين موضوع فقط          .  دهد  هايي اينچنيني را نيز شكل مي         مقاومت
حتي در كشورهاي متمركز كه روند ملت ـ كشور شدن را            .  اي مختص جهان سوم نيست      پديده

هاي   هاي مشابهي اشاره نموده گروه      توان، به نمونه    اند، مانند آمريكا و انگلستان نيز مي        طي كرده 
هاي   يابند به دنبال اين هستند كه از ويژگي         فرهنگي كه خود را فراموش شده يا مورد تهديد مي         
پا   خود استفاده كنند و عليه قدرت مركزي به           فرهنگي و مذهبي براي افزايش ظرفيت و توانمندي       

 .خيزند
اين .  تواند به نوعي انسجام اجتماعي بيانجامد       رسد كه مذهب عامه مي      نظر مي   در مجموع به   

هاي مختلف، به ويژه      روند در دوران پسامدرن، يعني دوران اضمحلال گسترده اجتماعي و بحران          
مذهب عامه، خود را با     .  كه پاسخگوي نيازهاي روحي مردم باشد، خريداران زيادي دارد           در جايي 

هاي اجتماعي،    دهد كه به وسيله تلاش      سازد و بر پايه اصولي  وعده مي         شرايط جديد منطبق مي   
حال سوال اين است كه چه ارتباطي بين        .  سعادت و نيكبختي واقعي در جامعه متحقق خواهد شد        

رسد در موارد زيادي چه در جهان            مذهب عامه و اعتراض سياسي وجود دارد؟ به نظر مي             
يافته و چه در جهان در حال توسعه، به ويژه بر اثر گسترش بنيادگرايي، مذهب عامه در                      توسعه

 .نمايد ها عمل مي هاي حكومتي و دور شدن از آن راستاي طرد گسترده سياست
 

 گيري نتيجه
شود و همواره به عنوان گروه مخالف جريان رسمي           مذهب عامه پديده جديدي محسوب نمي      

اتفاق جديد اين است كه در گذشته مذهب عامه در           .  و اصلي مذهبي به نوعي فعال بوده است        
ماند،   كرد باقي مي    هاي مستحكم كه گرايشات مختلف مذهبي را دور هم جمع مي             ساختار بنيان 

هاي گوناگون تحت سلطه       مانند آنچه كه در قالب كليساهاي مسيحي اتفاق افتاد و گرايش              
جريان اصلي مذهبي باقي ماندند؛ در بودائيسم و اسلام هم نظير اين وضعيت قابل مشاهده                    

ده گذشته    ها در ساختارهاي سامان      اما در دوران معاصر، ديگر نگهداشت همه گرايش          .  است
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اول تغييرات بي    :  بايد دقت نمود كه اين مساله حاصل دو رخداد است              .  پذير نيست   امكان
كننده و گسترده كه مختص دوران پسامدرنيسم است، و افراد را دلتنگ باورهاي غير قابل                   ثبات

كند، و دوم، اين واقعيت كه مذهب و اخلاق، به ويژه در دنياي سكيولار                 تغييرشان در گذشته مي   
اي از صحنه عمومي دور شده و صرفا به حوزه خصوصي افراد منتقل                   غرب، به طور فزاينده    

 .شوند مي
كه امروزه شرايط كاملا      كردند، در حالي    هاي مذهبي عامه در انزوا عمل مي        در گذشته، گروه   

روند جهاني شدن و گسترش ارتباطات چندان مردم را به يكديگر             .  به گونه ديگري شده است     
به طور  .  باشند  هاي مذهبي در انزوا نمي      نزديك كرده است كه ديگر هيچ گروهي از جمله گروه          

اي از موقعيت دفاع و انتقال فرهنگي، مذهب           كلي، واضح و مبرهن است كه تحت شرايط ويژه         
امروزه .  اي بر دنياي سياست، به خصوص در جهان سوم داشته باشد             تواند تاثير قابل ملاحظه     مي
گرايي علمي و تحرك اجتماعي باعث        توان مدعي شد كه رشد و گسترش شهرنشيني، منطق          مي

توان شاهد بود كه      كاهش نفوذ و تاثير سياسي، اجتماعي مذهب نخواهد شد، چرا كه به خوبي مي             
هاي فرهنگي به عنوان موتور محركه اپوزسيون مردمي عمل                 چطور بنيادگرايان و گروه     

تهاجم فرهنگي مورد ادعا كه برخاسته از آثار گسترش مدرنيسم است نيز انگيزه                  .  نمايند  مي
 .نمايد ها اعطا مي جديدي براي عمل به اين گروه

. هاي هندو و بودائي      محوري  اديان ابراهيمي و ملي    :  اصولگرايي به دو گروه قابل تقسيم است        
. هاي اصولگرايان است    دهنده خواسته   كتب وحي دستورالعمل سياسي، اجتماعي و اخلاقي تشكيل       

كارانه هستند، مانند مسيحيان اصولگراي امريكايي و         شدت محافظه   ها به   برخي اوقات اين خواسته   
هاي اسلامي و بودائي و گاهي افراطي،         طلبانه و انقلابي، مانند بعضي از گروه        برخي اوقات اصلاح  

هاي   از طرف ديگر، هندوها و بودائي      .  هاي يهودي   نژادپرستانه و مرتجعانه مانند بعضي از گروه       
دادن مجدد به هويت ملي        گرايانه بذل توجه دارند و از آن براي شكل             اصولگرا به ابعاد ملي    

اينان از گذشته به شدت در      .  بخشند  نمايند و حركت احياگرايانه مذهبي را شتاب مي          استفاده مي 
 .كنند هاي فاسد به شدت مبارزه مي رنج هستند و با تهاجم فرهنگي و دولت

كه سكيولاريزاسيون، هنوز در دنياي غرب و بسياري از جوامع غربي، روندي                 در شرايطي    
ها اشاره شد، با      هاي فرهنگي كه در اين نوشتار به آن         معمول و عادي است، اصولگرايان و گروه      

برند و در     هاي مذهبي نهادينه، در شرايط نارضايتي به سر مي            نظام سلسله مراتبي در سازمان     
هاي گروهي چهره     خواهند از طريق تلاش     آنان مي .  صدد متحول ساختن اين شرايط را هستند       
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كننده جانشين مناسبي براي مدرنيسم        اي، ارائه   مذهب براي عده  .  جديدي به دنياي خود بدهند     

است، مدرنيسمي كه به نظر اينان شكست خورده است يا حداقل به هيچ وجه داراي جذبه                      
هاي مهمي درباره     تعامل مذهب با موضوعات سياسي داراي اهميت زيادي است و پيام          .  باشد  نمي

تواند   هاي اجتماعي و بازتوليد ساختارهاي سياسي و اجتماعي با خود به همراه دارد كه مي                خيزش
 .هم بر رهبران سياسي و هم نخبگان اقتصادي تاثيرگذار باشد
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